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31805 ‐ وزن شدن اعمال و توزیع نامههای اعمال در روز قیامت

سوال

توزیع نامههای اعمال در روز قیامت میان بندگان چونه است و اعمال آنان چونه وزن مشود؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

توزیع نامههای اعمال:

هنام که بندگان برای اعمالشان محاسبه شدند، هر بندهای نامۀ اعمالش را که همۀ اعمال زندگاش را در خود دارد

دریافت مکند. مؤمن از روی گرامداشت این نامه را از دست راست دریافت مکند و او کس است که در روز قیامت

َلا بنقَليا (۸) ويرسا يابسح باسحي فو(۷) فَس هينمبِي هتَابك وتا نا ممفرماید: فَام ه تعالنجات یافته و شاد است. ال

اهله مسرورا  [انشقاق: ۷‐۹] (و اما کس که نامۀ [اعمال او] به دست راستش داده شود (۷) به زودی به حساب آسان،

محاسبه مشود (۸) و شادمان به سوی خانوادهاش بازمگردد).

ةياضر يشَةع ف وابِيه (۲۰) فَهسقٍ حَم ّنا ظَنَنت ّنتَابِيه (۱۹) اوا كءاقْر ماوه قُولفَي هينمبِي هتَابك وتا نا ممفرماید: فَاو م

(۲۱) ف جنَّة عالية (۲۲) قُطُوفُها دانيةٌ (۲۳) كلُوا واشْربوا هنيىا بِما اسلَفْتُم ف الايام الْخَالية [الحاقة: ۱۹‐۲۴] (اما کس که

نامۀ [اعمالش] را به دست راستش دهند، مگوید: بیایید نامۀ [اعمال] مرا بخوانید (۱۹) من یقین داشتم که با حساب

[اعمال] خود مواجه خواهم شد (۲۰) پس او در ی زندگ پسندیده [و رضایتبخش] خواهد بود (۲۱) در بهشت برین (۲۲)

که میوههایش [برای چیدن] در دسترس است (۲۳) [و به آنها گفته مشود] به [پاداش] آنچه در ایام گذشته پیش فرستادهاید،

بخورید و بیاشامید؛ گوارایتان باد).

هتَابك وتا نا ممافرماید: وم ه تعالدهند. الاما نامۀ اعمال کافر و منافق و گمراه را به دست چپ و از پشت سرشان م

وراء ظَهرِه (۱۰) فَسوف يدْعو ثُبورا (۱۱) ويصلَ سعيرا  [انشقاق: ۱۰‐۱۲[ (و اما کس که نامۀ [اعمال او] از پشت سرش به

او داده شود (۱۰) به زودی نابودیِ خود را خواهد طلبید (۱۱) و به [آتش] جهنم شعلهور در خواهد آمد). و مفرماید: واما

ّنع َغْنا اةَ (۲۷) ميالْقَاض انَتا كتَها لَيابِيه (۲۶) يسا حرِ مدا لَمتَابِيه (۲۵) وك وتا لَم تَنا لَيي قُولفَي هالمبِش هتَابك وتا نم

 وهُلا فَاساعونَ ذِرعبا سهعذَر لَةلْسس ف (۳۱) ثُم لُّوهص يمحالْج (۳۰) ثُم فَغُلُّوه يه (۲۹) خُذُوهلْطَانس ّنلَكَ عيه (۲۸) هالم

[الحاقة: ۲۵-۳۲] (و اما کس که نامۀ [اعمالش] را به دست چپش دهند، مگوید: ای کاش هرگز نامه [اعمالم] را به من
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نمدادند (۲۵) و نمدانستم حسابم چیست! (۲۶) ای کاش [با مرگ،] همه چیز تمام مشد [و پایان کار بود]! (۲۷) مال و

دارایام مرا بنیاز نرد [و سودی نبخشید] (۲۸) قدرت و فرمانروایام [نیز] از [دست] من رفت [و به کل نابود شد] (۲۹)

[به فرشتان گفته مشود:] او را بیرید و در بند و زنجیر کنید (۳۰) سپس او را به [آتش] دوزخ بیفنید (۳۱) آناه وی را

قنْطنَا يتَابذَا كشود: هدر زنجیری ببندید که طولش هفتاد ذِراع است). و چون نامۀ اعمال بندگان به آنان داده شد، گفته م

لُونَ [الجاثية: ۲۹] (این نامۀ [اعمالِ شما نزد] ماست كه بهحق بر شما گواهمتَع نْتُما كخُ متَنْسنَّا نَسنَّا كا قبِالْح ملَيع

مدهد. ما [تمام] اعمال را که انجام مدادید [دقیقاً] ثبت مكردیم). اقْرا كتَابكَ كفَ بِنَفْسكَ الْيوم علَيكَ حسيبا [اسراء: ۱۴]

.(رِ خویش باشاست که امروز خود حساب نامهات را بخوان. کاف)

اما دربارۀ میزان و ترازوی اعمال:

برای وزن کردن اعمال بندگان، ترازو نهاده مشود. قرطب مگوید: «چون حساب به پایان رسد اعمال وزن مشود زیرا

وزن برای پاداش است و باید پس از محاسبه باشد زیرا محاسبه برای اندازهگیری اعمال و وزن برای اظهار ارزش آن است

تا پاداش بر اساس آن داده شود».

شود و ترازویاست و دو کفه دارد و اعمال بندگان با آن وزن م دال بر این است که این ترازو حقیق نصوص شرع

داند. علما در این باره اختلاف کردهاند که آیا این تنها ینم کس ه تعالاست بس بزرگ و قدر و اندازهاش را جز ال

ترازو است که اعمال همۀ بندگان با آن وزن مشود یا آنه ترازوهای بسیاری داریم که اعمال هر کس با ترازوی خودش

وزن مشود. آنها که معتقد به ترازوهای پرشمار هستند به این استدلال کردهاند که میزان در برخ از آیات به صورت جمع

نم ةبح ثْقَالانَ منْ كائاً وشَي نَفْس فَلا تُظْلَم ةاميالْق مويطَ لسالْق ازِينوالْم عنَضو :آمده است، مانند این سخن حق تعال

خَردلٍ اتَينَا بِها وكفَ بِنَا حاسبِين [الأنبیاء: ۴۷] (روز قیامت، ما ترازوهای عدل را [برای حسابرس در میان] منهیم؛ آناه به

هیچ کس [کمترین] ستم نمشود؛ و اگر [کردارشان] همسنِ دانۀ خَردل باشد، آن را [به حساب] مآوریم؛ و کاف است

که ما حسابرس باشیم). و آنان که ترازو را ی مدانند به دلایل مانند این سخن پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ استناد

کردهاند که مفرماید: «ترازو در روز قیامت نهاده مشود پس اگر آسمانها و زمین در آن وزن شوند [برای همه] جا دارد،

پس ملائه مگویند: پروردگارا، این برای چه کس وزن خواهد کرد؟ آناه اله تعال مفرماید: برای هر ی از بندگانم که

بخواهم….» (السلسلة الصحيحة: ۹۴۱).

آنها آیهای را که در آن میزان (ترازو) با صیغۀ جمع آمده را حمل بر تعدد وزن شدهها یعن اعمال و گفتهها و نامههای اعمال

و اشخاص دانستهاند و گفتهاند: اشیای که در این ترازوها وزن مشوند اینجا به صورت جمع آمده است.

از جمله دلایل بر وزن شدن گفتهها، این روایت ابوهریره ـ رض اله عنه ـ است که پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ فرمودند:

يمظالْع هانَ الحبین و نزد پروردگار رحمان محبوب است: ساست و در ترازو سن دو سخن است که بر زبان سب»
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سبحانَ اله وبِحمدِه» به روایت بخاری (۶۴۰۴).

از جمله احادیث که دال بر وزن کردن نامههای اعمال است، حدیث بطاقه (ته کاغذ) است که ابوهریره ـ رض اله عنه ـ از

پیامبر صل اله علیه وسلم روایت کرده است که فرمودند: «در روز قیامت مردی بزرگ و چاق را مآورند که نزد اله به

اندازۀ بال پشهای وزن ندارد؛ اگر خواستید بخوانید: فَلا نُقيم لَهم يوم الْقيامة وزْنًا [کهف: ۱۰۵] (و روز قیامت [هیچ قدر و]

ارزش برایشان قائل نمشویم)» به روایت بخاری (۴۷۲۹). همچنین روایت دیر دال بر همین است که در آن آمده که ابن

مسعود ـ رض اله عنه ـ از درخت اراک مسواک تهیه مکرد و ساق پاهایش باری بود، پس باد ساقهایش را آشار کرد و

مردم به او خندیدند. رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ فرمود: «به چند مخندید؟» گفتند: از لاغری ساقهایش ای رسول

خدا! پس فرمود: «قسم به آنه جانم به دست اوست؛ این دو در میزان از کوه احد سنینترند» آلبان در شرح طحاویه

(۴۱۸: ۵۷۱) سند آن را حسن دانسته است.

از اله تعال خواهانیم که ترازوهای ما را سنین گرداند.


